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تجربه دیگران

۱- در چین هشت کارمند یک بانک روستایی به دلیل 
عملکرد ضعیف تنبیه شدند. در ویدئویی که از تنبیه این 
کارمندان منتشر شده، آنها را می بینیم که به صف روی 
صحنه و مقابل عده ای دیگر از کارمندان ایســتاده اند و 
با چوب کتک می خورند. این اولین بار نیســت که تخلف 
کارمنــدان با واکنش شــدید مقامات روبه رو می شــود. 
حتما مخاطبان دربــاره توصیه نامه کذبــی که یکی از 
مدیران دولتی در کره جنوبی برای کارمندش نوشته بود 
و منجر به استعفای او شــد، شنیده اند. حتما شنیده اید 
که رشــوه گیری یک کارمند جزء به خودکشی وزیر منجر 
شــد. حتما می دانید در آلمان، رئیس جمهور به دادگاه 
رفت تا توضیح دهد چرا همســرش به ســفری پرخرج 
رفته اســت. بااین همه حتما برای شما هم سؤال است 
که چطور در این کشــورها این واکنش های شدید اتفاق 
می افتد اما در کشور ما عاملان فساد سه هزار میلیاردی یا 
صاحبان فیش های آلوده، به راحتی به زندگی شان ادامه 
می دهند. اولین پاســخ این است؛ قانون خوبی که روی 
کاغذ باقی بماند، هیچ تأثیری در جامعه ندارد. کشور ما 

کشور قانون های خوب اجرانشده است. 

۲- تنبیــه و مجازات بد نیســت. اولین و بدیهی ترین 
تأثیری کــه برای مجازات برشــمرده اند، پیشــگیری از 
تکرار تخلف و جرم اســت. اما تعییــن نوع مجازات به 
عوامل متعددی بســتگی دارد. برای ما عجیب اســت 
کــه کارمندی به دلیل کم کاری شــلاق بخورد. اما نباید 
فرامــوش کرد این مجازات در یک روســتای کوچک در 
چین تعیین و اجرا شــده است. باید عوامل فرهنگی ای 
را که منجر به انتخاب این مجازات شــده در نظر داشته 
باشیم. زمانی هم در ایران افراد متخلف و مجرم را روی 
الاغ ســوار می کردند و در شــهر می چرخاندند؛ عملی 
که امروز دیگر شــاهد آن نیستیم. ظرف مکانی و زمانی 
تنبیه ها را باید مدنظر داشت. با وجود این، اصل مجازات 

و تنبیه متخلفان همچنان پابرجاست. 
۳- کارمنــدان چینــی در حضور تماشــاگران تنبیه 
می شــوند. در بند قبل اشــاره کردم که زمانی در ایران 
چرخانــدن متخلفــان در ملأعام مرســوم بــود. امروز 
رســانه های جمعی و شــبکه های مجازی نقش همان 
ملأعام را دارند. بســیاری از کارشناسان وجود دارند که 
مخالف اجرای تنبیه و مجازات در ملأعام هســتند و آن 
را مروج خشونت می دانند. شاید این گفته درست باشد 
امــا حتما باید نام متخلفــان و مجرمان را پس از اثبات 
تخلف و جرمشان عمومی کرد. نباید آنها را مخفی کرد. 
بایــد از عمل آنها به عنوان عملی قبیح در رســانه های 
عمومی حرف زد. جامعه باید بداند که اینکه کارمندی 

حقوق  میلیاردی بگیرد و دیگری ۹۰۰ هزار تومان حقوق 
ماهانه اش باشد، بی عدالتی است و این بی عدالتی قبیح 
و بد است. حرف نزدن درباره بدها، منجر به کاهش آنها 

نمی شود. این نیاز به افشاگری دارد. 
۴- افشــاگری هم خود نیازمند پیش نیازهایی است. 
افشاگری نیازمند رســانه های آزاد است. این خبرنگاران 
هســتند که بایــد ماجرای فیش های آلــوده یا کم کاری 
کارمنــدان را فاش کنند و با ایــن کار مطالبه برخورد با 

مجرمان و متخلفان را در جامعه ایجاد کنند. 
۵- اگر امروز در چین شــاهد چنین برخورد شدیدی 
با کم کاری و قصور هستیم، دلیلش فرهنگ ادامه داری 
است که در این کشور در برخورد با تخلفات وجود دارد. 
افشــاگری و برخورد بــا فیش های حقوقــی  میلیاردی 
نباید مقطعی باشــد. شــاید امروز دولت هم نسبت به 
فیش های حقوقی  میلیاردی واکنش نشــان دهد اما با 
رفتــن این دولت، اگر مدیران بعدی برخورد با این موارد 
تبعیض و بی عدالتی را از یاد ببرند، نظام بوروکراتیک این 
کشور هیچ وقت اصلاح نمی شود. یادمان نرود مدیریت 
پنــج اصــل اساســی دارد؛ برنامه ریزی، ســازماندهی، 
به کارگمــاردن و نظــارت. نظارت همواره در کشــور ما 
فراموش شــده است که اگر نشــده بود، شاهد دریافت 
۲۸  میلیارد توسط یک مدیر دولتی نبودیم. مدیریتی که 
هرکدام از این اضلاع پنج گانه را نداشــته باشــد، ناقص 

است و به نارضایتی منجر می شود. 

تنبیه کارمند چینی، تنبیه صاحبان فیش های آلوده سخت تر از پیداکردن دکل نفت

گشنگی نکشیدی که عاشقی از سرت بپره.  �
این جمله را بابات گفت سوفیا. دیروز با نشان دادن 
زبانم و اینکه گرســنه هســتم بهش ثابــت کردم که 
گشنگی هم عاشقی تو را از سر من نمی پراند. اما بابای 
تو چی ســوفیا؟ وقتی دید من در عشق پابرجام، گفت 
پســر اگر راست می گویی برو ســر کوچه بگو در قبال 
عشــقی که داری بهت نان سنگک بدهند. سوفیا من 
رفتم ســر کوچه تان و به شاطر گفتم: «بابای سوفیااینا 
گفته یک نان سنگک بدهید». آنها هم دادند و قرار شد 
با بابات بعدا حساب کند. من همه هفت خان بابای تو 
را از ســر می گذرانم. تا اینکه دیروز بابات گفت پسر تو 
برو یک خانه بگیر، اگر توانستی بیا سوفیا را ببر. سوفیا... 
ســوفیا... کاش بابای تو از من شیر مرغ می خواست. 
یا می خواســت بروم دکل های نفتــی را که در دولت 
قبلی غیب شــده پیدا کنم. یا کاش می خواست بروم 
محمودرضا خــاوری را کــه ســه هزار میلیارد خورد 
و رفــت بغل ســلین دیــون، می رفتم از بغل ســلین 
دیون می آوردم. یا کاش می خواســت فیش حقوقم 
را مثــل رئیس بانک رفاه منتشــر کنــم. یا حتی کاش 
می خواســت من بروم با احمدی نــژاد مناظره کنم و 
او هرچی بگم بگم برای من داشــت، بهم می گفت و 
حتی کارنامه تو را هم نشان می داد. نه سوفیا... بابات 
هیچ کدام از اینها را نخواســت... بابات از من خواست 
بــروم دنبال خانه... من جوان بودم اما توی این ۱۰ روز 
پیر شدم... خانه که پیدا نکردم هیچ، الان دارم با قرص 
اعصــاب خودم را کنتــرل می کنم... ســوفیا... من اما 
برای تو شده خانه مناسب با قیمت مناسب در مکان 
مناســب پیدا می کنم... حتی اگر آن روز مصادف شود 
با حلواپزون من (صــدای گریه میدون از اینجا به بعد 

شنیده می شود). 
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کارتون خواب

یادداشت

تولیدکنندگان و «تهاجم فرهنگی»

یکــی از واژه هایی که پس از انقــلاب به واژگان  �
فارسی افزوده شــد، «تهاجم فرهنگی» است. البته، 
بعدا اســتادان و سخن شناســان صورت درست آن 
را «هجمه» دانســتند. این «تهاجــم» یا «هجمه» یا 
«هجوم» - کــه پیش از همه اینها در زبان فارســی 
رایج تر بود- با موصوف شــدنش بــه «فرهنگی» به 
معنای این اســت که کشــور های غربی و ســلطه گر 
برای مقابله با فرهنگ های ارزشــی اسلامی و اصیل 
مشــرق زمین اقدام به طراحی وســایل و برنامه های 
مختلف فرهنگی کرده انــد و در این راه از ماهواره ها 
همچــون ابزاری قوی بــرای نابودکــردن فرهنگ و 
ارزش هــای ملــی، دینی، ســنتی و بومــی و ترویج 
ارزش ها و اهداف سیاسی و اجتماعی خودشان بهره 
گرفته اند. چه بســیار مطالبی که خطر این «هجمه» 
را گوشــزد کرده اند. چه بسیار جلســات و بودجه ها 
که صرف چاره اندیشــی و یافتن راهکار برای مقابله 
با این خطر شده اســت. اگر بخواهیم با اصطلاحات 
جامعه شناســی از هجوم و هجمه فرهنگی ســخن 
بگوییم، شاید بد نباشد که به اصطلاح جیمز پتراس، 
استاد جامعه شناسی دانشگاه ایالتی نیویورک، اشاره 
کنیم. او در مقاله ای با عنوان «امپریالیســم فرهنگی 
در پایــان قــرن بیســتم» دیدگاه های تــازه ای درباره 
انباشــت سرمایه  دارد. مقاله او از چندین لحاظ برای 
جامعه شناســی و جامعه شناســی صنعتی اهمیت 

دارد: 
۱- هدف های فرهنگی جامعه را که اکنون یکی از 
قله های صنعت جهانی اســت فاش می کند و گامی 

است در راه تشریح ویژگی های فرهنگی این جامعه.
۲- نشــان می دهــد کــه چگونــه می تــوان از 

محصولات همچون سودآوری صنعت بهره گرفت.
۳- سلطه گری فرهنگی را جزء جدایی ناپذیر نظام 

اقتصادی و اجتماعی می داند. 
۴- نشــان می دهد کــه هدف از این ســلطه گری 
فرهنگی سرپوش نهادن بر ستیز اساسي و جدایي ناپذیر 
از این نظام اســت. وی می افزاید امپریالیسم فرهنگی 
آمریکا در پایان قرن بیســتم دو هدف دارد: اقتصادی 
و سیاســی؛هدف اقتصادی آن تســخیر بازارها برای 
کالاهای فرهنگی و هدف سیاسی آن برقراری سلطه 
از طریق شــکل دادن به افکار عمومی است. در حوزه 
سیاســی امپریالیســم فرهنگی در جداکردن مردم از 
ریشــه های فرهنگی و همبســتگی های ســنتی تأثیر 
شگرف می گذارد و هدف اصلی امپریالیسم فرهنگی، 
بهره کشی سیاســی و اقتصادی از جوانان است و این 
را از طریق تســخیر بازار سرگرمی ها و شبه دانش ها و 
آگاهی ها به ویژه با درنظرگرفتن مخاطبان جوان انجام 

می دهد تا با اهداف امپریالیستی سازگار شود. 
ویژگی های جدید اســتعمار فرهنگی:  تــوده مردم را 
مخاطب قرار می دهد.  رســانه ها به ویژه تلویزیون به 
خانه هجوم می برند. استعمار فرهنگی معاصر دامنه 
جهانی و تأثیر سلطه آور دارد. منافع سیاسی از طریق 
موضوعات غیرامپریالیســتی تصویر می شود. به دلیل 
لجام گسیختگی نظام سرمایه داری و افزایش تضادها 
و فقر و خشونت رسانه ها امکان وجود چشم اندازهای 
دیگر را ضعیف جلوه می دهند. می کوشد هویت های 
ملــی را نابود یــا از مضمون اجتماعــی و اقتصادی 
تهی کند و اما آنچه از همه مهم تر است اینکه امروز 
کالاهای فرهنگی ســودآورترین کالاهای کشــورهای 
مختلفنــد. از «تهاجــم فرهنگی» شــکوه داریم، اما 
فرصــت تبلیغ فرهنــگ و کالاهــای فرهنگی مان را 
از تولیدکننــدگان فرهنگی می گیریــم. آیا مثلا صدور 
زعفــران یا فــرش یــا نفت بــه کشــورهای دیگر و 
تبلیــغ کالاهای غیرفرهنگــی که تاکنــون رایج بوده 
و حساســیتی برنمی انگیختــه، رواســت، اما صدور 
ارزش هــای فرهنگی و ایرانی و بومی به کشــورهای 

دیگر روا نیست؟

آینه هاي روبه رو

سعید برآبادی:  در آستانه روز قدس، مي توان مروري بر 
جنگ بین  ظلم رفته بر فلسطیني ها کرد. همین چندروز 
پیش بود که خبر آمد که سهمیه آب مردم فلسطین یك 
ششم اسرائیلي ها تعیین شده است.  از محمد درویش، 
کارشناس مسائل محیط زیســتی درباره رفتارهاي این 

گونه پرسیده ایم  

چطور آب  هم به مناقشات سیاسی فلسطین وارد شد؟
شــنیدن چنین خبری از چند زاویــه، تلخ و نگران کننده 
اســت. از دریچه انســانی، پیام این خبر این اســت که 
دولت هــای غربــی و مؤسســاتی که مدعــی اعمال 
حقوق بشــر بوده و حقوق بشــر را در تمــام دنیا رصد 
می کنند، نسبت به این تبعیض آشکار سکوت کرده اند. 
چگونه است که فلسطینی ها باید ۶۰ لیتر آب به عنوان 
ســهمیه دریافت کنند؟ چنین تبعیض آشکاری چرا از 

سوی این مجامع با سکوت مواجه شده است؟ 
 براساس استانداردهای جهانی، وضعیت توزیع  �

آب در میان مردم چطور است؟ 
اســتاندارد میزان آبی که باید در اختیار هر شهروند 
قرار بگیرد، روزانه ۱۸۰ لیتر اســت. ایــن قانون مربوط 
به همه دنیاســت اما براساس همین خبر، اسرائیلی ها 
دوبرابر این میزان اســتاندارد را برای شهروندان کشور 
اشــغالی خود در نظر گرفته اند که فارغ از آنکه شــش 
برابر سهم هر شــهروند فلسطینی است، اصلا تناسبی 
با یک منطقه بیابانی مثل اســرائیل ندارد. اینجاســت 
که مقایسه ســاده ای میان میزان آب مردم فلسطین و 
اســرائیل نشــان می دهد که رژیم صهیونیستی دارد از 
آب به عنوان یک اهرم فشــار سیاســی استفاده می کند 
و ســازمان ها و دیده بان های حقوق بشر فقط و فقط تا 
جایی به رصد وضعیت زندگی مردم جهان می پردازند 

که منافع دولت های حامی شان به خطر نیفتد. 
جنگ آب در خاورمیانه جدی شده است؟  �

از منظری کلان تر که به این ماجرا نگاه کنیم می بینیم 
که این همان بلایی اســت که امروز کشور ترکیه بر سر 
کشورهای مســلمان اطراف خود مثل سوریه و عراق و 
حتی تا حدودی ایران می آورد. ترکیه در سال های اخیر 
با طرحی، حقابه دجله را از ۷۵۰ مترمکعب در ثانیه به 
۲۵۰ مترمکعب در ثانیه رسانده و با این کار، گام مهمی 

برای نابودکردن کشــورهای همســایه و هم دین خود 
برداشته است. اگر اســرائیل به خاطر مسائل سیاسی و 
اختلافات دینی، آب را بر مردم فلســطین بســته است، 
ترکیه دارد همین کار را به عنوان یک کشــور مسلمان با 
کشــورهای مسلمان دیگر انجام می دهد. در طرحی به 
نام GAP ترکیه ۳۸ میلیارد مترمکعب آب را مهار کرده 
و این یعنی ۴۰ رودخانه بــه بزرگی زاینده رود. تمام این 
پروژه به بهای نابودی ســوریه و عــراق پیش می رود تا 
کشوری مثل ترکیه خود را بالا بکشد. چنین موضوعاتی 
امروز اصل منازعات سیاسی کشــورهای منطقه است 
که متأســفانه در آنها، آب به اهرم فشــار بدل می شود. 
کشورهای همسایه باید در این زمینه معترض باشند اما 
متأسفانه نیستند. درست است که سوریه و عراق درگیر 
جنگ و شرایط ناامن هستند اما ما حتی صدای اعتراض 

دیگر کشورها را هم در این شرایط نمی شنویم. 
دربرابر این طرح صهیونیستی چه واکنشی باید  �

نشان داد؟ 
منطقه خاورمیانــه، حدود ۱۴ درصد از مســاحت 
خشــکی جهان را به خــود اختصــاص داده و تنها از 
پنــج درصد منابع آبی دنیا بهره می برد، بنابراین واضح 
اســت که آب پرقیمت ترین کالای خاورمیانه و ارزشش 
به مراتب بیشتر از نفت باشــد. اما اگر کشوری بخواهد 
با آب مثل یک کالای اقتصــادی یا اهرمی برای اعمال 
فشار سیاسی اســتفاده کند باید آن کشــور را به عنوان 
جنایتکار جنگــی به دنیا معرفی کرد. خاطرم هســت 
که یکی از مســئولان دولت ترکیه دربــاره این طرح به 
مسئولی در کشور عراق گفته بود: «مگر شما با ما منابع 
نفتی کشورتان را به اشتراک می گذارید که ما منابع آبی 
کشــورمان را با شما شریک شــویم؟». چنین استدلالی 
مثل این اســت که کشور ســودان، مردم مصر را از رود 
نیل محروم کند و صدای مــردم جهان درنیاید! ما باید 
با چنین حرکاتی به شــدت مقابله کنیــم. ایران و چند 
کشــور خاورمیانه عضو کنوانسیون سازمان ملل متحد 
برای بیابان زدایی هستند و این کشورها ملزمند چیدمان 
کشور خود را به نوعی تنظیم کنند که آب و توزیع آن در 
اولویــت و مورد توجه قرار بگیرد، با چنین اوصافی باید 
نســبت به رفتار خطرناک ترکیه و اسرائیل در حوزه آب 

واکنش نشان دهیم و ساکت ننشینیم. 

درویش در گفت وگو با «شرق»: 
اسرائیل آب را هم اهرم فشار سیاسى می کند

گزارش فردا 

شــرق: رمضان امســال، رمضانِ نذری هــای متفاوت 
بود، از ســفره ای که مادرانِ ســربازان کشته شده برای 
پسرهایشــان پهن کردند تا توزیع وعده های غذایی گرم 
در جنوب پایتخت و بعضی دیگر از شــهرهای کشــور. 
یکی از این نذری های متفاوت امســال، نذر سلامت بود 
که دانشجویان مهاجر افغانستانی رشته های پزشکی در 
مشهد برگزار کننده اش بودند؛ یک ایستگاه مجهز پزشکی 
در گلشــهر مشــهد برای معاینه و مداوای شهروندان 
افغانســتانی و ایرانی. عابد رفعی، دانشــجوی رشــته 
پزشکی دانشگاه مشهد، درباره کم وکیف این برنامه به 
«شــرق» می گوید: «تصمیم اصلی ما این بود که چنین 
ایستگاهی در مکانی برگزار شود که واقعا نیازمند دارد. 
بخش عمده ای از مهاجران افغانستانی در این منطقه 
قرار دارند». حومه شــرقی شهر مشــهد، در طول این 
سال ها میزبان افغانستانی های مهاجر بسیاری بوده که 
عموما در گلشــهر رحل اقامت گزیده و مستقر شده اند. 
در طول همین ســال ها، بچه های آنها بــزرگ و راهی 
مدرســه و دانشگاه شده اند. از سوی دیگر دانشجویانی 
که از کشــور افغانستان در دانشگاه های پزشکی مشهد 
پذیرش می شوند نیز، انس و الفتی با گلشهر و مشکلات 

و مضیقه ها پیدا کرده اند و طبیعی است که اگر بخواهند 
یک ایستگاه پزشــکی برای ویزیت رایگان بیماران پیدا 
کنند، آنجا جایی جز گلشــهر نخواهد بود: «با همکاری 
اهالی محل، مســجد ابوالفضلی گلشــهر در اختیار ما 
قرار گرفت تا ایستگاه نذر سلامت را در آنجا برپا کنیم و 
بتوانیم به همه شهروندان، فارغ از اینکه ایرانی هستند 
یا افغانســتانی خدمات رایگان پزشــکی ارائه دهیم». 
به گفتــه رفعی، در ایام ماه مبارک، بعضا دانشــگاه ها 
فعالیت های عام المنفعــه انجام می دهند اما این بار با 
هماهنگی دانشــجویان رشته های پزشکی، هوش بری، 
مامایی و دیگر رشته ها سعی شده علاوه بر یک کار خیر، 
قدمی در جهت ســلامت این گروه پایین دست جامعه 
برداشــته شــود: در این روزها مراجعان این ایستگاه به 
حدی زیاد بوده اند که پزشکان آینده مبهوت شده اند اما 
کار سخت، گرمای طاقت فرسای روزه داری در این روزها 
را کم اثرتر می کند: «اســم این نــذر، طرح رایگان پایش 
ســلامت بود که با کنترل قند خون، کنترل فشار خون، 
BMI و مشاوره انجام شد و استقبال مردم آن قدر خوب 
است که ما تقریبا هرروز از ساعت ۱۲ ظهر تا هفت شب، 

مراجعه کننده داریم».

افغانستانى ها نذر سلامت کردند

مراد فرهادپور از روز یکشــنبه ۱۳ تیرماه ســاعت  �
۱۷:۳۰ دوره جدیــد درســگفتار خــود در مؤسســه 
پرسش با عنوان «مارکس-لاکان: ارزش و قدرت»  را 
آغاز خواهد کرد.  «پرســش» در قائم مقام فراهانی-  

کوچه شبنم- پلاک ۳ واقع شده است. 
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